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خواهد از حیث علمی تمرکز بیشتری  روحی بیشتری بدهد، کسی که می   قدرتتجارتش  به    کهخواهد  هر کسی می 

که روی خودش کار کند؛ حتی اگر اصلاً به    اش این باشد ه ای که برای انسان لازمداشته باشد، یا هر حرکت روحی 

کند، یا حتی یک آتئیست، وقتی روی خودش کار می   لائیکخدا یا معنویت معتقد نباشد. امروزه یک فرد سکولار، 

در واقع در مسیر رشد فردی قرار گرفته است. برای مثال، در رشته نمایش، کاری که یک هنرپیشه برای ارتقای هنر  

کند ندارد؛ بلکه  دهد، لزوماً ارتباطی با معنویت به معنایی که مثلاً علامه طباطبایی مطرح می می   بازیگری خود انجام

تر شود و در  کند تا نمایش بهتر شود، تجارت موفق نوعی کار کردن روی خویشتن است. انسان روی خود کار می 

 .های خود برسدنهایت به اوج توانایی 

با تصور یک قله بلند روحی و    و  دهدانجام می   نامتناهیدن به یک حرکت  که فرد در جهت رسی  شودمی   آن کاری

خواهد چنین مسیری را طی کند، دهه اول محرم گویی نقطه شروعی  شود. برای کسی که می معنوی در ذهن آغاز می 

ه انجام داده  های عمیق و همه کارهایی کهای قبلی، همه تلاش است برای تدارک سال آینده. در این ایام، همه برنامه 

. همان بحثی که در جلسه پیش مطرح شد و دوستان  تبدیل به نوعی تعلیقشوند؛  می  سؤال و نیاز است، تبدیل به  

افتد که  انسان به این فکر می   شود.ها به یک نیاز و درخواست تبدیل می همه این حاضر با آن آشنا هستند.  

هایی که داشته و همه نیازهایی  که خورده، همه ضعف هایی  همه شکست برای رفع این نیازها چه باید بکند.  

 .گیرندکند، در قالب یک درخواست و یک نیاز در برابر او قرار می که احساس می 

انسان بتواند با کائنات ارتباط برقرار کند  ،  کند که در اثر تمرکزدهه اول محرم فضایی را فراهم می 

 .و از آن کمک بگیرد

دهه اول محرم چنین فضایی دارد. ذهنتان درگیر این نشود که فلان مداح چه گفت یا فلان فرد چگونه سخن گفت؛  

های وجودی، مکتب  ش وا کگوییم؛ نگاهی که در مکتب  ما با این مسائل کاری نداریم. ما از نگاه خودمان سخن می 

اند مطرح است؛ همان مکتب حقیقی حسین  داشته که در این مسیر گام بر  های خاصیانسانعلامه طباطبایی و مکتب  

 .بن علی)ع(، مکتبی که حرکتش برای رسیدن به یک قله روحی، یک قله وجودی و قله انسانیت است

که: »اگر دین ندارید، در دنیای خود آزاده باشید.«    فرمایندمی در روز عاشورا  )ع(شهداسیدالاین همان مکتبی است که  

شود. نباید اجازه  های رسمی و رایج دیده می ت از آن چیزی است که گاهی در برداشت این آزادگی مفهومی متفاو

انسان باید تمرکز خود  های رایج، ذهن انسان را از حقیقت این معنا دور کنند. های متعارف و ذهنیتداد آن تلقی
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ند. در این  را حفظ کند؛ گویی تمام فضا، همه عوامل و سراسر عالم وجود در حال راهنمایی او هست 

شود و توانی در اختیارش قرار  شود، میلی در او ایجاد می به انسان داده می  قدرتی تمرکز و توجه،  

 .گیردمی

خواهم چند  خواهم منبر بروم یا سخنرانی کنم. تنها می و خطابه نیست. نمی  وعظ گویم از سر  دوستان عزیز، آنچه می 

 .انداند و به نتایجی رسیده ربه کسانی است که این مسیر را پیموده کلمه بگویم؛ کلماتی که حاصل تجربه خودم و تج 

توانید به آن دست پیدا کنید. اگر به پاسخ نرسیدید، به احتمال زیاد یکی  اید، می شما نیز، اگر هنوز به آن نتیجه نرسیده 

ی تاسوعا و عاشورا بیان خواهد  کنم، و یا در روزهاتر مطرح کردم، یا اکنون به آن اشاره می از همان نکاتی را که پیش 

پاسخ بماند. این  اید. اگر این موارد را رعایت کنید، بعید است که نیاز، سؤال و درخواست شما بی شد، رعایت نکرده 

تبدیل شوند؛ پاسخی که بتوانید بر اساس آن سال آینده خود را    اجرایی توانند به پاسخی روشن، واضح و  نیازها می 

ببینید آ  .تدارک  نخواهید کرد. در فضای  در  ابهام سپری  و  بلاتکلیفی، حیرت    آلودمه ن صورت، سال آینده را در 

 .توانید تکلیف خود را با زندگی و ابعاد گوناگون آن روشن ببینید و جایگاه خود را بهتر بشناسیدنخواهید ماند، بلکه می 

آن دوستان سؤالاتی داشتند که اصلاً چگونه  مطالبی را در جلسه گذشته درباره این موضوع مطرح کردم و پس از  

که وارد بحث این سه روز آینده شویم و به آن مطالب برسیم، فقط  توان به این مرحله رسید. امروز، پیش از آن می

رسانیم تا بیش از حد  شاءالله بحث را به پایان می گویم و ان خواهم چند نکته را عرض کنم. این چند نکته را می می

 .نشودطولانی 

را رعایت کند. در ابتدا، برخی بدیهیات    مطالبسری  شود، باید یک وقتی انسان وارد چنین مسیری می اینکه    نکته اول

ها را بپذیرد و رعایت کند.  را طی کند، باید آن  روحی  تغییرخواهد مسیر رشد روحی و  وجود دارد که هر کسی که می

 .داندها را می د نیاز دارند و نه به راهنما؛ هر کسی خودش آنقدر روشن هستند که نه به استااین موارد آن 

خواهد انجام دهد و چه هدفی را  برای مثال، انسان باید برای خودش برنامه داشته باشد. باید بداند که چه کاری می 

که فرد یک  کند  که زندگی روزمره را از صبح تا شب ادامه دهد، کافی نیست. فرقی هم نمی کند. صرف این دنبال می

دار باشد، یک آقای شاغل، مجرد یا متأهل باشد، در قم زندگی کند یا تهران، آمریکا باشد یا استرالیا؛ در  خانم خانه 

 .چه اقداماتی را باید انجام دهد حرکت روحی  ای داشته باشد و بداند که برای این  هر صورت باید برای خود برنامه
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ای صرفاً در جریان عادی زندگی حرکت کند و فقط گاهی به  سان بدون هیچ برنامه ها بدیهیات اولیه هستند. اگر اناین 

کند اش را ندارد، یا چند روزی تلاش می خواهد بود. معمولاً یا حوصله  دشوارتغییر فکر کند، رسیدن به نتیجه بسیار 

قدر بدیهی است  ین موضوع آن گذارد. در چنین شرایطی طبیعی است که به مقصد نرسد. اکند و کنار می و بعد رها می 

طور  کند هیچ مشکلی ندارد و همه چیز همانهمچنین کسی که اساساً احساس می   .که نیازی به توضیح و استدلال ندارد 

که هست باید ادامه پیدا کند، طبعاً درخواستی برای تمرین ذهنی یا رشد درونی نخواهد داشت. وقتی انسان نیازی  

 .ای تغییر نداشته باشد، دلیلی هم برای حرکت و تلاش نخواهد دید ای براحساس نکند و دغدغه 

ها وجود بنابراین، نخستین نکته همین بدیهیات است؛ مسائلی که برای هر کسی روشن و آشکار هستند و ابهامی در آن 

 .ندارد 

تواند بدون  انسان نمی است.    نیروی اصلی او عقلشود،  این است که وقتی انسان وارد این مسیر می  نکته دوم

کارگیری عقل و تعقل خود، در این مسیری که در پیش گرفته به نتیجه برسد. البته برخی از این  به 

 .ها را درک کردتوان آن می  تعقل مسائل به روشنی بدیهیات نیستند، اما با اندکی 

تواند به نتیجه  ارد، طبیعتاً نمیند   خلوت قدر شلوغ است که فرصتی برای  اش آن برای مثال، کسی که زندگی روزمره 

ها، حب و  واسطه هیجان ، به درونی   های ظاهری نیست؛ بلکه انسان از نظر مطلوب برسد. گاهی هم مسئله صرفاً مشغله 

ماند. های روحی یا هر عامل دیگری، چنان درگیر است که مجالی برای پرداختن به خود باقی نمی ها، گرفتاری بغض 

افراد را می  نیز  بیبعضی  باشند و حتی آن بدیهیات اولیه را  از نظر ظاهری شاید زندگی بسیار شلوغی نداشته  نید که 

های شدید مثبت یا منفی است. این وضعیت شان آغشته به هیجانرعایت کنند، اما تمام لحظات و ساعات اصلی زندگی 

 .گیردا از انسان می گذارد و امکان پرداختن به خود رعملاً فرصتی برای رشد و تغییر باقی نمی 

ها را تا حدی مدیریت و کنترل کنید. اگر این کنترل صورت  هر کسی که هستید، باید این هیجان 

ماند. امکان ندارد انسان از درون تا این اندازه  نگیرد، جایی برای تغییر و تحول در انسان باقی نمی 

به  بتواند  باشد و در عین حال  باید هدف خود را  طور جدی روی خود کار کندمشغول  انسان   .

بشناسد، راه رسیدن به آن را درک کند و برای آن برنامه داشته باشد. همچنین لازم است در مسیر  

 .زندگی خود متوجه شود چه کارهایی برای او آثار مثبت دارد و چه کارهایی آثار منفی

ی انسان ضروری است یا نه. پاسخ کلی برای نمونه، ممکن است این سؤال مطرح شود که آیا بیدار شدن در سحر برا

دهد که این مسئله برای او مفید است یا نه. ممکن است برای  و یکسانی برای همه وجود ندارد. تجربه هر فرد نشان می 
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ای باشد که توان و انرژی او را کاهش دهد، اما برای فرد دیگری اگر سحر بیدار نشود، تمام  گونهفردی سحرخیزی به 

اف به ویژگی حوصلگی و بی سردگی، بی روز دچار  با توجه  انسانی  ها و شرایط خاص خود، موانع و  ثمری شود. هر 

گیرد؛ یا در شرایط  کند که با رعایت برخی امور، نتایج بسیار خوبی می شناسد و درک می اش را می عوامل مؤثر زندگی 

زمان  می و  نشان  از خود  بهتری  و عملکرد  دارد  بیشتری  تمرکز  زیاد  .دهدهای خاصی  تشتت  امور  برخی  انجام  با  یا 

ها را بررسی و تحلیل کند. انسان باید به این امور  های شخصی انسان هستند و عقل باید آنها همان تجربهاین شود. می

ها توجه نکند، چگونه انتظار دارد صرفاً با توسل  دقت داشته باشد. اگر کسی این مقدمات عقلی را نادیده بگیرد و به آن 

توانند او را به مقصد نزدیک کنند کنار  و درخواست به نتیجه برسد؟ وقتی انسان آن مقدماتی را که از نظر عقل می 

 تنهایی قرار است چه چیزی را جبران کند؟اعتناست، دیگر توسل به ها بی گذارد و به آن می

بزند و بگوید امام حسین)ع( خودش  شود که کافی است انسان توسل کند، سینه در نگاه رایج، گاهی چنین تصور می 

کند؛ سپس به بقیه کارهایش بپردازد و هر طور که خواست زندگی کند. این برداشت رایجی  همه چیز را درست می 

گفتند،  شود. اما در این مکتب، و در مکتبی که بزرگانی مانند علامه طباطبایی از آن سخن می است که گاه دیده می 

 .. همه چیز حساب و کتاب داردمسئله به این سادگی نیست

هایش را تشخیص دهید، راه رسیدن به آن را پیدا  اگر هدفی دارید، باید آن هدف را بشناسید، نشانه 

شود و در  کنید و موانع آن را بشناسید. باید بدانید در چه شرایطی نیروی حرکت شما تقویت می 

ید؛ اینکه در کجا باید سرعت خود را  گردد. باید سوخت این موتور را بشناسچه شرایطی ضعیف می 

ها اموری است که انسان  کم کنید، در کجا افزایش دهید و چگونه مسیر را مدیریت کنید. همه این

 .درستی در مسیر حرکت کردتوان به ها توجه داشته باشد. بدون این مقدمات نمی باید به آن 

با اندکی دقت و تأمل  رسد که  یعنی پس از بدیهیات اولیه، نوبت به اموری می  اما هر انسانی  اگرچه بدیهی نیستند، 

 .ها را برای خود تشخیص دهدتواند آن می

شود. فرقی این است که اگر انسان هدفی نامتناهی برای خود انتخاب کرده باشد، وضعیت متفاوت می  سوم  نکته اما  

خواهد ثروت بیشتری به دست آورد، اما هیچ کند این هدف در امور مادی باشد یا معنوی. فرض کنید کسی می نمی

های دیگر نیز  گوید بیشتر. یا در عرصه حد و مرزی برای آن قائل نیست. هر عددی که به او پیشنهاد شود، باز هم می 

. این وضعیت در  و حد یقف ندارد  دوزدکند، به مرحله بعدی چشم می ای را که طی می طور است؛ هر مرحله همین

 .مسیرهای معنوی نیز وجود دارد
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تصات های نامتناهی مخ . قله شودهای نامتناهی است، شرایط کاملاً متفاوت می وقتی سر و کار انسان با قله

در اهداف  کنند. اشتراک این دو بسیار اندک است.  ای دارند و با اهداف محدود و متناهی تفاوت اساسی پیدا میویژه 

نامتناهی، بخشی از اضطراب، بخشی از ناآرامی و بخشی از احساس نرسیدن، جزئی طبیعی از مسیر  

 .ندشوهای این راه نیز بخشی از طبیعت آن محسوب می است. فراز و نشیب 

« در  قاعده چهارم ای با عنوان »توانند به جلسه اند این بحث را با تفصیل بیشتری دنبال کنند، میدوستانی که مایل 

مباحث رساله عملیه مراجعه کنند. در آنجا توضیح داده شده است که انسانی که در پی هدفی نامتناهی است و مثلاً 

اهل می »محبت  می   )ع( بیتگوید  »ررا  یا  می خواهم«  را  خدا  نامتناهی  ضایت  موضوعی  با  حقیقت  در  خواهم«، 

و به همین دلیل انسان همواره خود را نیازمند رشد بیشتر   و نامتناهی است  انتهاروست. رضایت خداوند امری بی روبه 

 .کند که به نقطه پایان رسیده استگاه احساس نمی بیند و هیچ می

کند و هدفش انسانیت، عقلانیت و کمال انسانی باشد، هرچه در    ءرا احیااگر انسان تصمیم بگیرد مقام انسانی خویش  

شود. به همین دلیل است که گاهی انسان هرچه  تر برود، بیشتر متوجه فاصله خود با آن حقیقت عظیم می این مسیر پیش 

بلکه نتیجه درک  بیند. این نگاه از سر ضعف نیست؛  تر میتر و حتی از دیگران پایین کند، خود را کوچکرشد می 

عظمت آن حقیقتی است که در برابر آن قرار گرفته است. زیرا هر دستاوردی که انسان به دست آورد، در مقایسه با  

 .رسد آن حقیقت بزرگ انسانی، ناچیز و محدود به نظر می 

بینید که این نگاه  ، می توان مشاهده کرد. اگر به دعاها و روایات نگاه کنیدبیت)ع( نیز می این مسئله را در کلمات اهل 

رسد مگر آنکه  مؤمن به حقیقت ایمان نمی بارها تکرار شده است. برای مثال، در حدیث معراج آمده است که 

. ممکن است در اینجا این سؤال پیش بیاید که بسیاری از کسانی که ادعای  ببیندشرورترین آدم جهان خود را 

شمارند. اما باید  دانند و دیگران را نادرست می کنند و خود را بهترین می رفتار می دینداری دارند، دقیقاً برعکس این  

کنند، با این نوع نگاه تفاوتی از  توجه داشت که حقیقت ایمانی به معنایی که علامه طباطبایی و امثال ایشان مطرح می 

 .گیردقت قرار می زمین تا آسمان دارد. در واقع، آن رویکرد رایج درست در نقطه مقابل این حقی

کنند که چگونه  خوانند، تعجب میبیت)ع( را می های اهل به همین دلیل است که وقتی برخی افراد دعاها و مناجات

ها امیرالمؤمنین)ع( از  برند. برای نمونه، در برخی مناجاتاین بزرگواران چنین تعابیر سنگینی درباره خود به کار می 

کند که برای این راه توشه کافی ندارد. وقتی امیرالمؤمنین)ع(  گوید و اظهار می طول راه و دشواری مسیر سخن می 
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رود، خود را  دهد که هرچه انسان بالاتر میماند؟ این نشان می گوید، برای ما چه جایگاهی باقی می چنین سخنی می

 .شودهای سطحی از دین تصور می بیند؛ برخلاف آنچه گاهی در برداشت می  ترکم

گوید و با خداوند نجوا  های خود سخن میشود. حضرت پیوسته از کاستی ی ابوحمزه نیز همین معنا دیده می در دعا

را در زمره اهل غفلت و    من، نکند  بشنویرا    مصدایخواهی  نمی کند که نکند از او روی گردان شده باشد، نکند  می

این سخنان برای آن است که انسان را متوجه    فرمایند.ها را میامام سجاد)ع( این  .کار قرار گرفته باشم..های بی آدم

ای نامتناهی باشد، هرچه به سوی آن حرکت کنی، فاصله عظمت آن حقیقت را  حقیقت مسیر کند. وقتی هدف، قله 

 .بینیتر میکنی و در نتیجه خود را کوچک بیشتر درک می 

های  تواند انتظار داشته باشد خرابی که انسان نمی این است    ،های اهداف نامتناهی استاز ویژگی   دیگر که  مهم  نکته

ای زندگی کرده و اکنون  وپنج سال به شیوه سالیان طولانی در مدت کوتاهی جبران شود. فرض کنید کسی شصت

تصمیم گرفته مسیر خود را اصلاح کند. طبیعی است که این تغییر در چند روز یا چند هفته رخ ندهد. باید زحمت  

 .دم پیش برود و مراحل مختلف را طی کند قبهبکشد، قدم 

خواهد به خود رجوع کند و روی پای خود بایستد،  کسی که تمام عمر گرفتار توجه افراطی به دیگران بوده و اکنون می 

اند: »دل شیر نداری، سفر گونه که گفتهشود. این حالت طبیعی مسیر است. هماندر آغاز دچار ترس، ابهام و حیرت می

 .های این راه را بپذیردکند و به خویشتن بازگردد، ناچار است دشواری  ء « اگر انسان بخواهد خود را احیاعشق مرو.

ها حذف کرد. این مسیر با  ها را از آنتوان این ویژگی مختصات ویژه خود را دارند و نمی  نهایتبی بنابراین، مسیرهای  

هد مدرکی بگیرد، شغلی به دست آورد یا به موقعیتی  خوااهداف محدود و مشخص تفاوت اساسی دارد. کسی که می 

پایان معنوی  روست؛ اما کسی که در پی کمال انسانی، محبت الهی یا رشد بی اجتماعی برسد، با هدفی متناهی روبه 

 .شودای با قواعد کاملاً متفاوت میاست، وارد عرصه 

انسانی«  نکته چهارم استمرار. بزرگان    نیز همان چیزی است که در بحث »ارکان حرکت  یعنی نظم و  مطرح شد؛ 

داشته تأکید  مسئله  این  بر  پهلوانی،  همواره  آقای  مرحوم  تأکید  اند.  اذکار  و  اعمال  استمرار  بر  مثال،  برای 

. البته منظور از نظم، یک  بردآثار عمل را از بین می   نصف نظمی  ای داشتند و معتقد بودند که بی ویژه

گونه که در مباحث ارکان حرکت انسانی توضیح داده شده، مقصود بیشتر نظم  روح نیست. هماننظم خشک و بی 

 .صرفاً نظم ظاهری است تا  محتوایی
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و  بنابراین، هر فردی که می  نظم  از  به حداقلی  با شرایط و هدف خود،  متناسب  این مسیر حرکت کند،  خواهد در 

 .ر نیاز دارد. بدون این نظم، رسیدن به نتیجه بسیار دشوار و بلکه ناممکن خواهد بود استمرا

طور که نظم و استمرار لازم است، پیوستگی نیز ضرورت دارد. مثل طنابی که از این سو به آن سو کشیده شده  همان

این طناب باید ممتد و پیوسته  دهد.  است؛ اگر کسی در میانه راه آن را قطع کند، دیگر کارایی خود را از دست می 

ام. البته معنای آن این نیست که انسان هرگز زمین نخورد  باشد. در مسائل روحی نیز بارها بر همین موضوع تأکید کرده 

. اتفاقاً بخشی از استمرار همین است که انسان از پیش بداند ممکن است زمین  یا دچار لغزش نشود

 .دوباره برخیزد و مسیر را ادامه دهدبخورد، اما پس از هر زمین خوردنی  

استمرار به این معنا نیست که فرد مدتی کاری را انجام دهد و سپس برای مدت طولانی آن را رها کند. گاهی پیش 

شود، اما یک ماه بعد دوباره  کند یا دستورالعملی برایش نوشته می پرسد، پاسخی دریافت می آید که کسی سؤالی می می

رسد. حتی  کرد. طبیعی است که با چنین رویکردی انسان به نتیجه نمیدستور چه بود و چه باید می پرسد که آن  می

ممکن است خود فرد نیز فراموش کرده باشد که دقیقاً چه مسیری را آغاز کرده است. وقتی ارتباط انسان با مسیرش  

 .گونه گسسته شود، رسیدن به مقصد دشوار خواهد بوداین 

های مقطعی منافاتی ندارد. هر استمراری ممکن است با زمین  که عرض شد، استمرار با لغزش و توقف طور  البته همان

برخیزد. وقتی دوره  لغزش دوباره  از هر  این است که فرد پس  اما مهم  باشد،  یا  خوردن همراه  تاریک  های سخت، 

ای  این مرحله از دست رفت، ادامه دادن فایده رسند، نباید مسیر را رها کند و با خود بگوید حالا که  ناامیدکننده فرا می 

 .ندارد. اگر چنین کند، طبیعتاً به نتیجه نخواهد رسید 

گیری از عقل جمعی. این عقل جمعی ممکن است در قالب  ، رفاقت به معنای عام آن است؛ یعنی بهره نکته دیگر

د. مهم این است که انسان خود را  وگو با یک دوست، یک استاد، یک همفکر یا هر فرد دیگری ظهور پیدا کنگفت

انسانی است. گاهی انسان تمام  از بهره  مندی از نگاه دیگران محروم نکند. این موضوع یکی از ارکان مهم حرکت 

بیند؛ در حالی که پاسخ درست مقابل چشمان او قرار دارد. یک  اش را نمی مقدمات را طی کرده است، اما پاسخ مسئله

 .تواند آن پاسخ را برای او آشکار کندورت ساده یا استفاده از عقل جمعی می وگوی کوتاه، یک مشگفت

این  به  بنابراین،  انسان حتی  است  نادیده گرفته شوند، ممکن  این اصول  اگر  باید رعایت شوند.  نکاتی هستند که  ها 

ن قرار دارد و او به آن عمل  ای برسد، اما متوجه آن نتیجه نشود. وقتی یک امر روشن و بدیهی در برابر چشم انسا نتیجه

 .مند نخواهد شدکند، طبیعی است که از ثمرات آن نیز بهره نمی



8 فضای امکان _4841هفتم محرم   

 

اما اگر این مقدمات فراهم باشد و انسان آن توجه و تمرکز لازم را داشته باشد، رسیدن به نتیجه دور از دسترس نخواهد  

رعایت شوند؛ یعنی توجه به نیاز حقیقی و عمیق    ویژه در این دهه، اگر آن نکاتی که در جلسه گذشته مطرح شدبود. به

 .انسان و نیز صبر بر حالت تعلیق

 منظور از تعلیق چیست؟ 

رو شده است.  بستی روبه ای دارد یا در مسیر رسیدن به هدفی ـ چه مادی و چه معنوی ـ با بن انسان نیازی دارد، مسئله  

شود. در چنین شرایطی، انسان نباید نه مسئله را رها کند  میبست به یک نیاز جدی و سنگین در درون او تبدیل این بن 

زدگی، حالتی از تعلیق شکل  و نه با عجله بخواهد فوراً به پاسخ برسد. میان این دو قطب، یعنی میان رها کردن و شتاب

 .دهدبه خرج میکند، اما برای رسیدن به پاسخ نیز صبر و تحمل  گیرد؛ حالتی که انسان در آن نیاز خود را حفظ می می

صبر بر این حالت تعلیق بسیار دشوار است و کسی که این صبر را نداشته باشد، به نتیجه نخواهد  

روشنی ببیند، اما توان آن را نیز داشته باشد که خود را در  مقصود از این صبر آن است که انسان نیاز خود را به  رسید.

نقطه نگه دارد و   نتیجه برسد.    صبرهمین  به  تا  از تمرکزها و توجه کند  این دهه فراهم  باید  هایی که در 

 .شود بهره بگیردمی

های سنگین و پیچیده ام سخنران وارد بحثام و ترجیح داده ام که در مجلسی حاضر شده برای مثال، خود من بارها دیده 

نشود. اگر بحثی جدی و علمی باشد، حاضرم بیرون از مجلس آن را بشنوم؛ اما در خود مجلس معمولاً چنین انتظاری  

تر با خودم مواجه شوم. حالا ممکن است بعضی بزرگان توصیه  روم تا بیشندارم. علتش این است که من به مجلس می 

کنند که فلان سخنرانی را گوش کنید یا از مطالب فلان شخص استفاده کنید، اما من شخصاً برای این هدف به مجلس  

  ز بالاتری ها و در این جلسات، انتظار من از مجلس چی در این دهه ای هم به آن ندارم.  روم و علاقه نمی

کنم، سعی دارم بیشتر مخاطب سخنانم به همین دلیل، وقتی خودم نیز صحبت می   .ترتر و شخصیانتظاری عمیق؛  است

ها درگیرم. شاید به ظاهر با دیگران  هایی بگویم که با آن خودم باشم؛ نیازهای خودم را مطرح کنم و از مسائل و گره 

 .هستم وگو با خودمگویم، اما در واقع بیشتر در حال گفت سخن می 

یک  کنم از فضای آن مجلس بهره ببرم؛ برای اینکه این صبر بر تعلیق  شوم، تلاش می در هر مجلسی نیز که حاضر می

؛ امکان  به نتیجه نرسد  امکان ندارد. باور من این است که اگر انسان این مسیر را درست طی کند،  پیدا کند  تمرکز جدی 

، در این حضور و در این  نفسرو شود؛ در این توجه به سؤال و نیاز خود روبهاما شرط آن این است که واقعاً با   ندارد.

 .ها نشودتمرکز، گرفتار حاشیه
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برای مثال، ذهنش درگیر این نباشد که فلان شخص چرا چنین حرفی زد یا چرا آن مطلب را به آن شکل بیان کرد. یا  

ل در جای خود ارزشمند هستند، اما به نظر من در این  ای نشود. همه این مسائهای علمی و حاشیهمدام درگیر تحلیل

 سال خود را از دست بدهد. ها شود، ممکن است دهه، اگر کسی بیش از حد درگیر آن

تواند برای تمام سال آینده  اش مواجه شود، در همین دهه می اگر انسان بتواند حضور خود را حفظ کند و با نیاز حقیقی

تواند سالی متفاوت و حرکتی متفاوت را آغاز کند و حتی به انسانی متفاوت تبدیل  ند؛ میهایی پیدا کخود دستورالعمل 

این امکان برای هر کسی وجود دارد؛ فرقی هم نمی  کند هدف او معنوی باشد یا  شود. من هیچ تردیدی ندارم که 

 .رسدتواند به نتیجه بمادی. هر هدفی که داشته باشد، اگر این مسیر را درست طی کند، می 

 اللهم صلی علی محمد و آل محمد


